
در «شرق» امروز  می خوانید: برگ  برنده ای به نام «معین»    بازی واشنگتن با معافیت تحریمی ایران    آغاز انتخابات ریاست جمهوری روسیه و کاندیدای بدون رقیب؛ نمایشی برای تداوم قدرت پوتین
بایــد از راه هــای دیگر به تحلیل سیاســت 
داخلی ایران پرداخت. راه هــای دورتری که در 
مدت زمان کوتاه تری ما را به شــناخت وضعیت 
موجود می رســاند و تحلیل دقیق تری را ممکن 
می کند. چه کســی گفته اســت همــواره برای 
حل مســائل باید نزدیک ترین راه را انتخاب کرد؛ 
در برخی مواقــع نزدیک ترین راه به دلیل موانع 
بی شمار موجود، ما را دیرتر به مقصد می رساند. 
این تجربه را به صورت ملموس و عینی می توان 
در کلان شــهرها دیــد. راننده های این شــهرها 
همواره برای رســیدن به مقصد نزدیک ترین راه 
را انتخاب می کنند، اما اگــر این نزدیک ترین راه 
پرترافیک باشد، با موانعی بسیار ازجمله ایست 
بازرسی، بدیهی است کسی که راه دورتر و بدون 
ترافیک را انتخاب کرده اســت، زودتر از دیگران 
به مقصد خواهد رســید. این مقدمه می خواهد 
نشــان دهد که چگونه از ایده های غیرسیاسی 
می توان بــرای تحلیل های سیاســی بهره برد. 
در هفتــه گذشــته مختصری دربــاره زندگی و 
تعابیر به کاررفته در آثار ســیمون وی نوشــتم، 
آنچــه این بار می خواهم بر آن تأکید کنم، تعبیر 
«نگریســتن» اســت. وی این تعبیر را در اواسط 
قــرن نوزدهم به کار بــرده و اینک بیونگ چول 
هان بعد از قرن ها آن را به شکل دیگری مطرح 
کرده است. تعبیر ســیمون وی از «نگریستن» و 
تعبیر چول هان از «زمان پریشــی»، به مســئله 
زمان و جایگاه انســان در زمان می پردازد. بدون 
در نظر گرفتــن تغییراتی که در تلقی ما از زمان 
رخ داده نمی توان به مسئله سیاست پرداخت، 
مگر اینکــه بگوییم سیاســت های عمل گرایانه 
می تواند مســتقل از رویکردهای نظرورزانه امر 
سیاسی را در خلأ شکل دهد. اگرچه در سیاست 
داخلــی ایران، نه تنهــا با غیاب سیاســت های 
عمل گرایانه و نظرورزانه در خلأ به سر می بریم، 
بلکــه تحلیلگــران جناح های سیاســی ایران 
بیــش از همه به رفــع موانع اقتصــادی تأکید 
دارند و حتــی یکی از اصلاح طلبــان باور دارد 
مســائل جامعه ایران را می توان با حل مسائل 
اقتصادی سروســامان داد. طیــف دیگر بر این 
باور اســت که به   غیــر از دموکراســی و ایجاد 
فضــای دموکراتیــک در جامعــه، نمی تــوان 
کاری از پیــش بــرد. بدیهی اســت راهکارهای 
اقتصادی و سیاسی، یعنی توزیع عادلانه ثروت 
و ایجاد دموکراســی از الزامــات جامعه مدرن 
است. اما نکته اساســی تر این است که دیگر با 
آموزه های پیشــین درباره اقتصاد یعنی ستایش 
بازار آزاد و گشاده دســتی دولت در تقدیم همه 
عوامل به بازار، مشــکلی از مردم حل نخواهد 
کــرد. دوره هــای مختلف رؤســای جمهور در 
ایــران نشــان داده سیاســت های نئولیبرال در 
شــکل و شــمایل های متفاوت نتوانســته برای 
برون رفــت از وضعیت بحرانی اقتصادی کمک 
مؤثری به تهی دســتان کند و هر روز مستمندان 
فقیرتر شــدند و ثروتمنــدان ثروتمندتر. اصرار 
صاحب نظران نئولیبرال در جناح های سیاســی 
اصولگرا و اصلاح طلب بــه این ایده اقتصادی، 
آن را بیش از پیش تبدیــل به ایدئولوژی غالب 
در سیاست های اقتصادی ایران کرده است. اما 
از آن مهم تــر تأکید مبالغه آمیز بر دموکراســی 
اســت؛ آن هم از ســوی کســانی کــه واقعا به 
جامعه دموکراتیک باور ندارند و تأکید این گروه 
از تحلیلگران و نخبگان سیاســی بیش از آنکه 
وفاداری به دموکراسی باشد، ایدئولوژی سازی از 
دموکراسی است. نمی دانم تا چه میزان می توان 
این تعبیر از دموکراســی را صحیح دانست، اما 
آنچه انکارناپذیر اســت، فعالیت کسانی است 
که از دموکراســی و جامعــه دموکراتیک دفاع 
می کنند، در حالی که تجربه زیسته آنان نسبتی 
با دموکراســی ندارد. اصولگرایــان در صدر این 
جناح ها هســتند و اصلاح طلبان با سوءاستفاده 
ابزاری از دموکراسی برای بقا و رسیدن به قدرت 
تلاش می کنند. در کنار این جناح های سیاســی 
داخلی، بخشــی از اپوزیســیون خارج از کشور 
نیز با اســتفاده از فضای سیاســی بسته داخلی 
بر طبل دموکراســی می کوبد و از دموکراســی 
بــرای انتقام گیری و به قدرت رســیدن ســخن 
می گوید. تردیدی نیســت که اینجا دموکراسی 
همان ایدئولوژی است، اما سویه غم انگیز ماجرا 
آنجاست که عده ای وفادارانه به دموکراسی باور 
دارنــد، اما آنان نیز قادرند با تأکید بیش از اندازه 
بر دموکراسی، آن را به ایدئولوژی مسلط تبدیل 
کنند. آنان طوری از دموکراسی سخن می گویند 
که گویــا تنها راه حل، رســیدن به دموکراســی 
اســت و غیر از آن راهی وجــود ندارد. بی تردید 
دموکراسی می تواند تنها راه رسیدن به جامعه 
دموکراتیک و اقتصاد بســامان باشد، اما با نگاه 
یک ســویه به دموکراســی خاصه دموکراســی 
پارلمانی و اصرار بر نادیده انگاشــتن معایب و 
مضرات دموکراســی، به ایدئولوژی تقلیل پیدا 

می کند. مگر نه  اینکه کشــورهایی 
همچون آمریکا و برخی کشورهای 
با بحران دموکراسی  اینک  اروپایی، 

روبه رو هستند.

ســرمـقـالـه

ایدئولوژی سازی
 از دموکراسی

 شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
۵ رمضان ۱۴۴۵
۱۶ مارس ۲۰۲۴

سال بیست ویکم
شماره ۴۷۹۷

استثنائاً پنجاه هزار تومان
۱۲ صفحه + ۵۲ صفحه ویژه نامه

تجربه های تلخی که اضطراب می سازند

نقدی بر رمان «سنگی بر گوری» اثر جلال آل احمد

کنکاشی در روزگار استارتاپ های ایرانی

محمدجواد آذری جهرمی :

ویژه نامه فنزی را   از روزنامه فروشی ها  بخواهید

تروما؛ زخم پنهان

اضطراب و سرگردانی 
میان دو هیچ

زندگی  در مرز امید
قطع اینترنت  سال ۹۸  به اراده من نبود

بــرگزیـــده�هــا

۱۰

۶

ادامـه در 
صفحه

۵

به روز شدن ادبیات و ابزار 
ارتباطی نظام با مردم

در دیدار مدیران رسانه با رئیسی مطرح شد:

۲

در این مدتِ پس از انتشار «بیانیه روزنه گشایی» 
۱۱۰ کنشگر سیاسی-اجتماعی، چه در نقدهای 
مکتــوب و چــه در گفت وگوهــای متعدد، این 
سؤال از امضا کنندگان، به صورت مکرر پرسیده 
شده که صادرکنندگان بیانیه، حد نهایی حضور 
در انتخابات را کجا می دانند و خط قرمزشــان 
کجاســت و چه موقع به این تصمیم می رسند 
که دیگر شــرکت در انتخابات بی معنی است؟ 
این پرسشی است که علاوه بر آنکه در نقدهای 
افراد صاحب نامی در جریــان اصلاحات طرح 
شــده، که حتی در محاوره روزانه امضاکنندگان 
با افراد بســیاری، از نخبگان و روشــنفکران تا 
مردم عادی، به اشکال مختلف مطرح می شود؛ 
چنان که خود من، چندین بار با این سخن روبه رو 
شده ام که «مرگ یک  بار و شیون یک  بار». شاید 
اســتفاده از این ضرب المثل از آنجا ناشی شده 
که بسیار می شــنویم «جامعه مثل یک موجود 
زنده است و همان طور که موجود زنده، حیات 
و ممــات دارد، جامعــه هــم حیــات و ممات 
دارد»؛ اما این تشــابه انگاریِ جامعه و موجود 
زنده، فقط یک تشــابه صوری اســت و عین به 
عین نیســت. به این معنی که تشابه زنده بودن 
یک جامعه و موجــود زنده، فقط از نظر لفظی 
مشابه اســت؛ ولی تفاوت هایی بنیادی بین این 
دو زندگی می تــوان دید. مثلا در موضوع مرگ، 
چه معتقد به حیات جاودان باشیم یا نه، وقتی 

موجــود زنده می میــرد، کارش در 
این دنیا تمام می شــود و اصطلاحا، 
آدمی که می میرد، دســتش از دنیا 

کوتاه می شود...

یـادداشـت

پیگیری حقوق مردم
 خط قرمز ندارد

ادامـه در 
صفحه

۵

رشد ســریع اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ که از آن به «انقلاب صنعتی کوچک» 
یاد می شــود و برخی پیامدهای اجتماعی آن نظیر گســترش حاشیه نشــینی، 
نمودیافتن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ... موجب شــد تا در نیمه دوم 
دهــه ۱۳۴۰ و در دوران اجرای برنامه چهارم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۵۱) به تدریج 
توجه بــه عوامل غیراقتصادی توســعه در بین کارشناســان و صاحب نظران 
سازمان برنامه و بودجه شــکل بگیرد. تحولات نفتی اوایل دهه ۱۳۵۰ نیز این 
رویکرد را تقویت کرد. حضور جامعه شناسانی نظیر شاپور راسخ، احمد اشرف و 
سیروس آرین پور در کنار اقتصاددانانی نظیر الکساندر مژلومیان و بهمن آبادیان 
در مدیریت های عالی سازمان برنامه و بودجه در آن سال ها نیز توجه به ابعاد 
اجتماعی را در سازمان برنامه و بودجه وقت برجسته کرده بود. این سازمان به  
دلیل نقشــی که در نظام بخشی به سازوکار توزیع و تخصیص منابع و امکانات 
و تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی داشت، در تعامل با نهادهای بین المللی 
تأســیس یک اتاق  فکر توســعه ای را مدنظر قرار داد. از ســال ۱۳۵۲ در «مرکز 
آموزش و پژوهش در برنامه ریزی منطقه ای» وابسته به سازمان مطالعاتی برای 
تأسیس «مؤسســه برنامه ریزی ایران» به عنوان نهادی برای طراحی استراتژی 
ملی بلندمدت، توسط کارشناسان داخلی و بین المللی انجام شد. این مؤسسه 
در ابتدا بنا بود در راســتای همکاری های مشترک ســازمان برنامه و بودجه با 
ســازمان ملل متحد در حوزه های عمرانی و توسعه تأسیس شود. از این رو، در 
فاصله ســال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ کارگروه های مشترکی برای تأسیس مؤسسه 
ایجاد شــد و در این فاصله سه اساســنامه طراحی شد. رویه غالب این بود که 
متن اولیه اساســنامه از سوی مشــاوران یا نهاد وابسته به سازمان ملل تدوین 
می شد و ســپس مورد نقد و بررسی قرار می گرفت. گزارش هری ریچاردسون 
(آپریــل ۱۹۷۴)، گزارش هیئت گــوردون (اکتبر ۱۹۷۴)  و گــزارش هیئت وان 
هوک (مارچ ۱۹۷۵) ســه گزارش اصلی برای طراحی مؤسسه ای در این راستا 
بودند. «مرکز عمران بین المللی ایران»، «مؤسســه ملی توســعه» و «مؤسسه 
برنامه ریزی ایران» عنوان های متفاوتی است که در این گزارش ها برای این نهاد 
وابسته به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود. هر سه این گزارش ها سه 
مأموریت اصلی را برای این نهاد پیش بینی کرده اند: ۱. آموزشــی، ۲. پژوهشی 
و ۳. رایزنی. ســاختار مؤسسه نیز متناسب با این مأموریت ها طراحی شده بود. 

برخی برنامه ها و عملیاتی که ذیل این مأموریت ها تعریف شده، عبارت بود  از:
- آمــوزش تخصصی و حرفــه ای کوتاه مدت و در مرحلــه اول در زمینه 

برنامه ریزی منطقه ای
- ارائه خدمات رایزنی برای سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه ها

- اقدام به پژوهش در زمینه برنامه ریزی
- مبادلــه افــکار و نظرات بین اســتادان دانشــگاه ها، اعضای مؤسســه، 
برنامه ریزان سازمان برنامه و بودجه و استان ها و مقامات سایر وزارتخانه ها از 

طریق سمینار و سایر فعالیت ها
- ارائه تسهیلات جهت استفاده از  خدمات کارشناسان غیرایرانی که برای 

کمک به امور برنامه ریزی به ایران اعزام می شوند.
- ســازمان دادن کنفرانس های بــاز در مورد مســائل و مطالب مربوط به 

برنامه ریزی
- کمــک به جمع آوری اطلاعــات آماری به منظور برنامه ریــزی و ارزیابی 
اطلاعــات جمع آوری شــده و احتمالا جمع آوری بعضــی از اطلاعات به طور 

مستقل
- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به کمک های فنی خارجی در 

قلمرو برنامه ریزی
- تهیه جزوات و گزارش های پژوهشــی به منظور توزیع در سراســر ایران 
جهــت افزایش آگاهی برنامه ریــزان درخصوص تکنیک هــا و متدلوژی های 

جدید و بهبود نوشته های مربوط به برنامه ریزی به زبان فارسی
- گذراندن فرصت مطالعاتی برنامه ریزان استان ها در این مرکز در راستای 

افزایش دانش تخصصی
- اداره برنامــه بورس های اعطایی به برنامه ریــزان ایرانی و اعزام آنها به 

بهترین و مناسب ترین مؤسسات خارج از کشور
- ســازمان دادن مســافرت های مطالعاتی برای برنامه ریزان به خصوص 

برنامه ریزان استان ها
- اعزام اعضای برجسته مؤسسه به عنوان نماینده ایران در کنفرانس های 

علمی و تخصصی خارج از کشور
- کمک به پیشــرفت و بهبود آموزش برای برنامه ریزی در مؤسسات عالی 

آموزشی ایران.
در ایــن نقد و بررســی ها برخی هم پیشــنهاد تأســیس «مرکز عمران 
بین المللی ایران» را داشــتند و چنین مرکزی را برای تسریع در تمرکززدایی 
اداری و کوشــش های جدی تر برای برنامه ریــزی منطقه ای، جبران ضعف 
سازمان های غیرمرکزی برای برعهده گرفتن مسئولیت، تقویت سازمان های 
منطقــه ای و تأمین بودجه از طریق مرکز عمــران بین المللی ایران ضروری 
می دانســتند. در نهایت، ویرایــش دوم گزارش هیئت تحــت راهبری وان 
هوک که پیشنهاد تأسیس «مؤسســه ملی توسعه» را داشت، در جلسه ای 
با حضور محمدباقر نمازی (معاون سازمان برنامه و بودجه)، فیروز توفیق 
(معاون سازمان و رئیس مرکز آمار و رئیس پیشین مرکز آموزش و پژوهش 
در برنامه ریزی منطقه ای)، امیرپرویز خزیمه علم (سرپرست مرکز آموزش و 
پژوهش در برنامه ریزی منطقه ای)، فیروز وکیل (رئیس دفتر برنامه سنجی 
سازمان)، احمد اشرف (رئیس دفتر برنامه ریزی اجتماعی سازمان)  و فریدون 
مبشری (از مهندسین مشاور یکم) مورد تحلیل، بررسی و اصلاح قرار گرفت 
و «مؤسســه برنامه ریزی ایران» بنا بر مجوز شورای گسترش آموزش عالی 
در شهریور  ۱۳۵۴ تأسیس شد و امیرپرویز خزیمه علم به عنوان اولین رئیس 
مؤسسه تعیین شد. الکســاندر مژلومیان، مجید تهرانیان، سیروس آرین پور، 
احمد اشرف، محمد فاضل، محمدسعید نوری نایینی، حسین عظیمی، ناصر 
پاکدامن، فیروز توفیق، محمد طلایی  و بهمن آبادیان ازجمله کارشناسان و 
پژوهشگرانی هســتند که در آن دوره با مؤسسه برنامه ریزی ایران همکاری 
داشته اند یا در استخدام این مؤسسه بوده اند. مؤسسه تا سال ۱۳۵۸ فعالیت 
می کند، اما به تدریج رو به انحلال می رود. درباره انحلال مؤسسه دو روایت 
وجود دارد. روایت اول، انحلال مؤسسه را به انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ 
نسبت می دهد. اما در روایت دیگر، در سال ۱۳۵۸ به استناد تبصره ۱۸ قانون 
بودجه مبنی  بر اجازه دولت به هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی 
در دســتگاه های اجرائی، اعــم از مرکزی و محلی، تجدیدنظر در ســاختار 
مؤسســه برنامه ریزی ایران و ادغام آن در سازمان برنامه و بودجه به بحث 
گذاشته می شود. در این راستا، کمیسیونی در نخست وزیری ایجاد می شود با 
عنوان «کمیســیون مأمور رسیدگی به تبصره ۱۸». طبق نامه ای که سیروس 
آرین پور (از مدیران مؤسســه) در آبان   ۱۳۵۸ خطاب به عزت االله ســحابی 
(وزیر مشــاور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه) نوشــته است، کمیسیون 

مذکور با ذکر دو دلیل در نهایت به این تصمیم رســیده است که «مؤسسه 
باید در ســازمان برنامه و بودجه ادغام و از هزینه های زائد اداری و معطل 

نگه داشتن یک ساختمان بزرگ جلوگیری شود». این دو دلیل عبارت اند از:
- وظایف مؤسســه مزبور جملگی دومرتبه کاری با وظایف سازمان برنامه 

و بودجه است.
- اصولا این مؤسسه برای اجرای چند طرح مطالعاتی مشترک دولت ایران 
با ســازمان ملل متحد تشکیل شــده بود که طرح های مذکور پس از انقلاب 

غیرضرور تشخیص داده شده و از بودجه کل کشور حذف شده است.
آرین پور در این نامه که به نظر می رســد به درخواست رئیس سازمان برای 
اقناع کمیســیون مذکور برای جلوگیری از انحلال مؤسسه نوشته شده است، با 
نقد این دلایل توضیح می دهد که وجه اساســی ادامه فعالیت مؤسسه، همانا 
«مصلحت ملی و نیاز نظام برنامه ای مملکت به بازویی است که بتواند وظایف 
و خدمات معینی را ارائه و به انجام برســاند که به تصور ما مؤسسه با تغییری 
جزئی در برخی از وظایف و تأکیدی بیشتر بر پاره ای از جنبه های وجودی خود، 
من جمله وظیفه آموزش مؤسســه، به انجام چنین رســالت و وظیفه ای قادر 

خواهد بود». بخشی از توضیحات آرین پور در رد این دلایل چنین است:
 - دوباره کاری در زمینه های پژوهشــی و تحقیقی نه تنها نادرست نیست؛ 
بلکه یکی از راه های اســتفاده درســت از همه ظرفیت های تفکر و تحقیق و 
پژوهش در زمینه های مختلف اســت. نمونه های بســیاری از این به اصطلاح 
«دومرتبه کاری ها» در کشــورهایی که اصل تحقیق و پژوهش را به عنوان یک 
ضرورت مبــرم پذیرفته اند، در زمینه های جامعه شناســی، فیزیک، پزشــکی، 

اقتصاد و... دیده می شود.
- دولت ایران با ســازمان ملل در چارچوب ضوابطی طرح های مطالعاتی 
مشترکی داشته اســت که پس از انقلاب همه آنها متوقف شده اند؛ اما اینکه 
مؤسسه برای اجرای این طرح های مشترک تشکیل شده است، سخن نادرستی 
است. مؤسسه برنامه ریزی با هدف های مستقل و بر طبق اساسنامه نخستین 
خود برای ایفای نقش معینی در نظام برنامه ریزی ایران عمدتا با هدف ارتقای 
ســطح بینش و دانش برنامه ریزی ایجاد شده است و چشم پوشی از عملکرد 

مؤسسه برای کشور و اقتصاد ایران زیان های بزرگی در بر دارد.
- نقش مؤسســه و کار آن در طرح های مشترک با سازمان ملل همان قدر 
است که بعضی دیگر از ارگان های سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان های 
کشــور مانند وزارت کشــاورزی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و... 
انجام داده اند. به چنین دلیلی نمی توان و نباید بر علت وجود مؤسسه  یا دفتر 

یا سازمانی خط حذف کشید.
- هزینه های مربوط به محل کار و فعالیت ســازمان ها و مؤسســات تنها 
درباره نتایج حاصله از فعالیت آن ســازمان و مؤسســه یا انتظاراتی که از آن 

می رود، قابل طرح و بررسی است.
- نظام و تشکیلات دولتی در ایران در سال های اخیر با بحرانی بزرگ سروکار 
داشته که یکی از مهم ترین وجوه آن «خونریزی فنی و تخصصی» این نظام بوده 

است؛ یعنی که نظام دولت در سال های اخیر بهترین 
و زبده ترین و تواناتریــن عوامل فنی و تخصصی خود 
را از دســت داده است. این خونریزی مداوم به ضعف 
عمومی و پایین افتادن توان و قابلیت تخصصی و فنی 

نظام تشکیلاتی دولت انجامیده است.
- فعالیت های دولــت در اقتصاد 
ایران در ۳۰ ســال گذشته [منتهی به 
سال ۱۳۵۸] نزدیک به ۵۰۰ برابر شده 

است... 

از «مؤسسه برنامه ریزی ایران» تا «مؤسسه نیاوران»

رضا امیدی

طباطبایــی  مســعود  بیــدی،    حامــد  محقــق،  صــدرا  شــهریزفر،  هســتی  محمــودی،  مهــرک   : گفت وگو هــا  و  یادداشــت ها 
زرنوخــی رضــا  پورپزشــک،  پشــوتن  خلــج،  محمــد  علاقبنــد،  ژوبیــن  داوران،  گلــرخ  آریــا،  بهنــاز  آرمندهــی،   اشــکان 
ــداری ــا نام ــزرگ، نیم ــوان جامه ب ــی، کی ــر ناظم ــینی نژاد، امی ــد حس ــی، مجی ــی طباطبای ــارا راد، مجتب ــری، س ــی امی  مصطف

  ناصر غانم زاده، فرخ شهابی

 زندگی 
در مرز امید

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با «فن زی»:

کنکاشی در روزگار استارتاپ های ایرانی

  میزگردی   درباره چشم انداز فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳  پرونده هایی درباره گذشته و آینده فضای استارتاپی

قطع اینترنت  سال ۹۸ به اراده من نبود
آینده در ابهام

گذشتن و رفتن پیوسته
کسب وکارهای دیجیتال 

سال  بدتری خواهند داشت

اسفند۱۴۰۲
ضمیمه فناوری و اکو سیستم استارتاپی 

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

ز  قر

استاد گرامى 
جناب آقاى صلاح الدین فتاحى (سالارخان)

درگذشت تأسف بار پدر جنابعالى را تسلیت عرض 
کرده،  سلامتى و سربلندى جنابعالى را آرزومندیم. 

حمید امن زاده - پرهام امن زاده

برخی اعضای اتاق ایران از پیشروی دخالت های دولت در پارلمان بخش خصوصی خبر می دهندخصوصی ها گرفتار دولتی ها

یک گره اخلاقی که همیشه باید در صنعت توریسم 
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خطر همیشگی تخریب 
بناهای تاریخی
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